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فضولی در زندگی دیگران

صدیقی- خواست همسرش را از تنهایی در بیاورد که خودش تنها شد. بدون شناخت 
کافی همسرش را با خانواده طمع کاری آشنا کرد که آن ها سیل در زندگی اش به راه 
با فامیل دور خود، ساز جدایی  از آشنایی و رفت و آمد  انداختند. همسر جوانش بعد 
نواخت. مرد جوان که دلهره از هم پاشیدن زندگی مشترکش در چهره اش موج می 
دولتی  نهاد  یک  حمایت   تحت  و  شده  بزرگ  خوابگاه  یک  در  همسرم  گوید:  می  زند، 
بود. موقع ازدواج مان هیچ کدام از بستگانش در مراسم مان حضور نداشتند  به خاطر 
همین مادرم خیلی به  همسرم توجه داشت تا مبادا احساس تنهایی کند. مادرم از من 
می خواست نگذارم همسرم کم و کاستی در زندگی اش داشته باشد چون او به اندازه 
کافی در زندگی اش زجر کشیده بود. به اصرار مادرم برای همسرم که دختری ساده 
بود یک گوشی هوشمند خریدم تا حداقل طی گشت و گذار در فضای مجازی احساس 
تنهایی نکند که البته با این کارم تیشه به ریشه زندگی خودم زدم. بعد از مدتی همسرم 
با فضای مجازی انس پیدا کرد و مدام سرش داخل گوشی بود و به قول خودش از افراد 
مختلف مشاوره می گرفت. مدتی از این ماجرا گذشت تا این که همسرم از من خواست 
و من هم چشم بسته قبول  آشنا کنم  بیشتر  از بستگان دورش  با یکی  نزدیک  از  را  او 
کردم. مدتی از گشت و گذار در فضای مجازی همسرم با فامیل دورشان گذشت تا این 
که رفته رفته خلق و خوی او عوض شد و مدام بهانه ای جور می کرد تا  او را ببیند. رفت 
و آمدهای همسرم با فامیل دور خود کم کم او را هوایی کرد چون طرف مقابل به دنبال 
تیغ زنی بود. رفته رفته با خط دادن های فامیل دور  قهر و آشتی های همسرم شروع 
شد.بالاخره ماه از پشت ابر بیرون آمد و روزی همسرم در کمال تعجب گفت که مهریه 
اش را می خواهد وگرنه باید از هم جدا شویم. هر چقدر به او التماس کردم که دست از 
لجبازی بردارد فایده ای نداشت. او بی دلیل زیر همه چیز زد و گفت که با کمک فامیل 
دور خودش تازه متوجه شده که در اطرافش چه می گذرد. بعد از این اتفاق وقتی از 
فامیل دور همسرم خواستم دست از دخالت هایش بردارد در کمال گستاخی به من 
گفت که یا با درخواست مبلغ مورد نظرش موافقت می کنم یا همسرم را همچنان به 
علیه  شکایت  با  تا  آمدم  خانواده  دادگاه  به  اتفاقات  این  از  بعد  انداخت.  خواهد  جانم 
مسیر  به  بیراهه  از  را  همسرم  بتوانم  مرکز  این  مشاوران  کمک   با  همسرم  دور  فامیل 

واقعی زندگی مشترک مان برگردانم.

در راهروی دادگاه خانواده 

در اسفراین رخ داد؛

قربانی پارکینگ
از پارکینگ فرزند 3 ساله  راننده ای در اسفراین صبح روز گذشته هنگام خروج 
فرمانده  باخت.  جان  بیمارستان  به  انتقال  از  پس  کــودک  و  گرفت  زیر  را  اش 
یک  فوت  از  گزارشی  رسیدن  پی  در  گفت:  خبر  این  تأیید  با  اسفراین  انتظامی 

کودک 3ساله، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
پدر  شد  مشخص  میدانی  های  بررسی  و  تحقیقات  با  افــزود:  »مهری«  سرهنگ 
فرزند  احتیاطی  بی  اثر  بر  خودرویش  با  پارکینگ  از  خروج  هنگام  کودک  این 
او را به بیمارستان منتقل می کند اما این  خردسالش را زیر می گیرد و هر چند 

کودک 3 ساله بر اثر شدت جراحات وارد شده جانش را از دست می دهد.
 وی خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات پدر این کودک بازداشت و بعد با قید 
وثیقه آزاد شد.  وی از رانندگان خواست همواره و در هر شرایطی هنگام استفاده 
از خودرو تمام جوانب را برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی مد نظر قرار دهند. 
گزارش خبرنگار ما حاکی است، بروز حوادث مشابه در استان مسبوق به سابقه 
رخ  گذشته  های  سال  طی  چنینی  این  حوادث  نیز  شیروان  و  بجنورد  در  و  است 

داده و رسانه ای شده است.

خبر 

داستان یک زندانی که فکر می کرد قانون نیست

ماجرای مردی که با احضاریه، 
موشک هوا می کرد

صدیقی

وقتی دستبند قانون بر دستانش نقش بست 
تازه به خودش آمد و فهمید که قانون گریزی 
چه تاوانی دارد. روزی طلبکار بود اما در یک 
و  شاکی  جای  شیطان  از  تبعیت  با  و  بزنگاه 
متهم را عوض کرد و به عنوان بدهکار پشت 
اگر  خودش  گفته  به  شد.  حاضر  دادگاه  میز 
می  حاضر  قانون  احضاریه  دریــافــت  موقع 
بار آن را پشت گوش نمی انداخت  شد و هر 
اما  نبود  چنین  این  سرنوشتش  الان  شاید 
دیگر پشیمانی برایش سودی ندارد و الان به 
جرم درگیری و تهدید زندان را بیخ گوشش 
گوی  و  گفت  ادامــه  در  کند.  می  احساس 

خبرنگار ما را با یک متهم می خوانید.
به چه جرمی دستبند قانون بر 

دستانت نقش بست؟
به خاطر درگیری، تهدید و فحاشی دستگیر 
رضایت  شــده  طــور  هر  باید  هم  الان  شــدم. 
شاکی را بگیرم تا از این مخمصه رهایی پیدا 

کنم.
سابقه کیفری داری؟

شوم.   می  بازداشت  که  است  بار  اولین  نه، 
خلافکار و به دنبال دردسر نبودم و نیستم و 

سرم به کار خودم  گرم بود.
شغل ات چه بود و متاهل هستی؟

ابتدا در تهران در آژانس مسافربری فعالیت 
بودم  مشغول  کار  این  به  سال  چند  و  داشتم 
فرزندم   3 و  همسر  از  دوری  خاطر  بــه  امــا 
مجبور شدم شغل ام را رها کنم و به زادگاهم 
که  این  تا  شدم  بیکار  ماهی  چند  برگردم. 
شروع به تعمیرات موبایل کردم و مشغول به 

کار شدم.
موضوع درگیری ات با شاکی چه 

بود؟
شاکی غریبه نیست و برادرم است. مشکل ما 
بر سر ضمانت بود، برادرم یک وام گرفت که 
من هم ضامن او شدم اما بعد از دریافت وام 
حاضر نبود اقساطش را پرداخت کند و مدتی 
سر این ماجرا با هم بگو مگو داشتیم. هر بار 
بانکی  اقساط  نپرداختن  بابت  برادرم  به  که 
داد  می  وعــده  فقط  کــردم  می  اعتراض  اش 
رفته  که  این  تا  کرد  نمی  عمل  وقت  هیچ  اما 
رفته تعداد اقساط عقب افتاده اش زیاد شد 
ام  یارانه  حساب  جلوی  ناچار  به  هم  بانک  و 
هم  خودم  چون  اتفاق  این  از  بعد  گرفت.  را 
جلوی  روز  یک  بــودم  محتاج  یارانه  پــول  به 
مجاب  را  او  تا  رفتم  )بــرادرم(  شاکی  مغازه 
برادرم  کند.  پرداخت  را  اقساطش  که  کنم 
در کمال تعجب به جای عمل به تعهداتش و 
عذرخواهی، طلبکار هم شد و رو به من گفت 
را  اقساطش  باید  شده  ضامن  که  کسی  هر 

پرداخت کند. با شنیدن این حرف عصبانی و 
با او درگیر شدم. بعد از بیرون رفتن از مغازه 
اقساطش  که  سالی  چند  تلافی  خاطر  به 
را  اش  مغازه  شیشه  بودم  کرده  پرداخت  را 

شکستم و از محل دور شدم.
بعد از این ماجرا چه اتفاقی افتاد؟

او  مدتی  برادرم  با  بگومگو  و  درگیری  از  بعد 
از  شاکی  بودم.  ماجرا  از  خبر  بی  و  ندیدم  را 
دست من به جرم درگیری، تهدید و فحاشی 
شکایت کرد. البته بعد از این ماجرا چند بار 
احضاریه قانون به  در خانه ام آمد اما من هر 
بار به ماجرا بی توجهی و با آن موشک درست 
می کردم و به هوا می انداختم. این موضوع 
چند سال طول کشید و من هم به خیال این 
به کار خودم  که ماجرا تمام شده است سرم 

گرم بود.
چطور شد دستگیر شدی؟

این  تا  گذشت  احضاریه  ارسال  از  سال  چند 
در  نیستم  حاضر  من  دید  وقتی  ــاه  دادگ که 
مرا  جلب  و  زنــدان  حکم  شوم  حاضر  جلسه 
بودم  خانه  در  که  روز صبح  یک  کرد.  صادر 

دستگیر شدم.
چه حکمی برایت صادر شده بود؟

بابت درگیری و تهدید به 6 ماه زندان و بابت 
خسارت به شاکی به پرداخت جریمه محکوم 
و  بودم  شوک  در  شدم  دستگیر  وقتی  شدم. 

بعد  هنوز  ام  پرونده  که  شد  نمی  باورم  اصلًا 
متوجه  تازه  باشد.  باز  سال  چند  گذشت  از 
از  بعد  باید  که  شدم  ام  کاری  ندانم  و  اشتباه 
دریافت احضاریه قانون حاضر می شدم و از 

خودم دفاع می کردم. 
قبل از دستگیری ام همسرم به من گفت که 
در دادگاه حاضر شوم اما من به خیال این که 
مرتکب اشتباهی نشده ام و از طرفی حق با 
این  هستم،  طلبکار  )برادرم(  شاکی  از  و  من 
ماجرا  این  و  انداختم  گوش  پشت  را  موضوع 

برایم اتفاق افتاد.
بعد از دستگیری ات چه کار کردی؟

بست  نقش  دستانم  بر  دستبند  که  زمانی 
و  شوخی  کسی  با  قانون  که  فهمیدم  ــازه  ت
با  نروم  زندان  به  که  این  برای  ندارد.  تعارف 
شدم  آزاد  همسرم  خانواده  توسط  وثیقه  قید 
خودم  از  و  شوم  حاضر  دادگــاه  در  دوبــاره  تا 

دفاع کنم.
برای گرفتن رضایت از شاکی اقدام 

کردی؟
بعد از درگیری با برادرم چند سال با هم قهر 

دستگیر  وقتی  نداشتم.  خبر  او  از  و  بودیم 
دست  رضایت  گرفتن  برای  ام  خانواده  شدم 
به کار شدند اما برادرم )شاکی( در ایران نبود 
و در خارج از کشور به سر می برد و الان هم 
نمی دانم باید چه کار کنم. باید منتظر جلسه 
دادگاه بمانم و ببینم چه تصمیمی برایم گرفته 

می شود.
خانواده ات با این ماجرا چگونه 

برخورد کردند؟
دستانم  روی  را  دستبند  همسرم  که  زمانی 
نمی  ترس  از  و  شد  شوکه  اتفاق  این  از  دید 

توانست حرف بزند.
حق  البته  و  شدند  نگرانم  خیلی  هایم  بچه   
اگر  این شرایط سخت زندگی  هم دارند. در 
به زندان بیفتم معلوم نیست چه اتفاقی برای 
شان می‌افتد. هر چه بود این ماجرا و تمکین 
تمام  سنگین  خیلی  برایم  قانون  از  نکردن 
شد. شاید اگر همان موقع در دادگاه حاضر 
شاکی  رضایت  و  دفــاع  خــودم  از  و  شدم  می 
نمی  برایم  اتفاقی   چنین  کردم  می  جلب  را 

افتاد و در بلاتکلیفی به سر نمی بردم.

ترفند جدید یک سارق روی فرمان خودرو
صدیقی- سارقی که با ترفندی خاص راننده ها را از خودرو پیاده و در فرصتی 
از  یکی  اهل  که  سارق  افتاد.  قانون  دام  در  کرد  می  سرقت  را  مناسب خودرو 
به  را  ها  راننده  خودروها،  گرفتن  دربست  با  شبانه  بود  همجوار  های  استان 
بهانه انجام کاری از خودرو پیاده و بعد از آن با سرقت خودرو از محل فرار می 
کرد. یکی از مال باخته ها که از نحوه رودست خوردنش ازسوی  سارق شوکه 
شده بود در این باره گفت: شبی طبق معمول در حال جا به جایی مسافر بودم 
که یک نفر را سوار کردم و همان ابتدا مسافر برای جلب اعتمادم کرایه خود 
را پرداخت کرد. در مسیر، مسافر خود را صاحب یک شرکت معرفی کرد. او 

تا  باشم  او  بعدی  های  تماس  منتظر  خواست  من  از  و  داشت  دست  در  پاکتی 
کاری برای من در شرکت خود دست و پا کند. 

بعد از پیمودن مسافتی مسافر غریبه از من خواست جلوی یک مغازه توقف کنم 
و بعد از آن به بهانه این که با صاحب مغازه حساب و کتاب دارد و از طرفی با او 
قهر است از من خواست پاکت حاوی مدارک و پول نقد را به جای او به دست 
صاحبش برسانم. اصلًا به موضوع شک نکردم و درخواستش را قبول کردم. 
زمانی که از خودرو پیاده شدم تا امانتی را به صاحب مغازه تحویل دهم دیدم 
مسافر حقه باز پایش را روی پدال گاز گذاشت و با سرعت از محل فرار کرد. 

وقتی به خودم آمدم دیدم از سارق رودست خورده ام. بعد از این ماجرا سریع 
پلیس را در جریان گذاشتم. نیروهای پلیس بعد از چهره نگاری سارق را که 

فردی سابقه دار بود، شناسایی کردند و بعد از مدتی دستگیر شد.
 بر اساس اعلام پلیس، سارق بعد از سرقت خودروها با دستبرد به محتویات 
داخل خودروها  از جمله باتری و پخش،  آن ها را در گوشه ای از خیابان رها 
برایم  عبرتی  درس  اتفاق  این  البته  گوید:  می  او  شد.  می  ناپدید  و  کرد  می 
این چنین  تا  تا دیگر خودرویم را جلوی یک فرد غریبه روشن رها نکنم  شد 

در شوک فرو نروم.


